
31

یم
کر
ن

قرآ
در

ح
سام

یت
اس

شن
م
هو

مف
مفهومشناسیتسامحدرقرآنکریم

)تاریخ دریافت: 95/12/21، تاریخ پذیرش: 96/12/15(

فرشتهمعتمدلنگرودی1*،رقیهرضایی2**،دکترزهراقاسمنژاد3***

چکیده
واژه تســامح از واژگان امیدبخش در دین اســلام اســت. خداونــد این روحیه 
امیدبخشی را به کرّات در آیات قرآن بیان نموده تا بستری مناسب جهت رهایی 
از ظلمت و رسیدن به نقطه امن و هدایت انسان ها فراهم شود و تمهیدی جهت 
ایصال افراد به کمال باشــد. این واژه در آیات قرآن استعمال نشده است، بلکه 
الفاظی مرتبط به این معنا بیان شــده است. هدف این جستار، شناسایی واژگان 
مرتبط و قریب به مفهوم تســامح در قرآن کریم است تا فضایی مناسب جهت 
شــناخت این واژه فراهم گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد واژگانی 
چون توبه، مغفرت، عفو، صفح و کظم غیظ ارتباط معنایی با مفهوم تســامح و 
تساهل دارند. این گونه کاربرد، نشان دهنده آن است که خداوند کاربرد عملی این 
واژه را به بندگان نشان داده است تا بندگان به گونه ملموس این مفهوم را درک 

کرده و روحیه تساهل را در خودشان پرورش دهند.
واژگانکلیدی: قرآن، تسامح، توبه، عفو، مغفرت، صفح.

مقدمه
تســاهل و مدارا امری انسانی ـ اسلامی است که در عرصه های مختلف فکری، عملی، 
سیاسی  و اجتماعی قابل طرح است. این مسئله از دیرباز در ادیان الهی، موجب دغدغه 
خاطر اندیشــمندان     متدیّن بوده و هســت؛ به گونه ای که گروهی آن را از لوازم اصلی 
دین به شــمار آورده اند و     اساساً آن را مطمئن ترین راه برای جذب افراد و گرایش آنان 
بــه دین می دانند. در مقابل،     برخی حتی به کار بردن پاره ای از واژه های اصلاحی نوین 
را از ســوی نواندیشــان، مرگ     تدریجی دین تلقّی می کنند.  جدای از مباحث مربوط به 
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اختلاف نظرات متکلمان و جامعه شناســان درباره تســامح، مقاله حاضر، این واژه را به 
صورت مفهومی و از منظر قرآن کریم مورد بررســی قرار داده اســت. از آنجا که واژه 
تســامح به طور مســتقیم در قرآن به کار نرفته است، نوشتار حاضر می کوشد تا به این 
پرسش پاسخ دهد که مفاهیم هم حوزه مفهوم تسامح در نظام معنایی قرآن چه واژگانی 
اســت؟ به عبارت دیگر مفهوم تســامح در قرآن کریم با چه الفاظی به کار رفته است؟ 
شایان ذکر است در رابطه با موضوع تسامح مقالات و کتب متعددی چاپ شده است اما 
بیشــتر آنها از دیدگاه کلامی و فقهی به این مسئله پرداخته اند و نگاه مفهومی و قرآنی 
به صورت مستقل نداشته اند؛ مانند: تسامح و تساهل از دیدگاه قرآن و عترت، از حسین 
عبدالمحمدی، که انتشــارات ظفر در بهار 1۳۸1 آن را به طبع رســانده و کتاب مدارا با 
مخالفان در قرآن و ســیره نبوی، از غلامرضا نوعی، که انتشارات کتاب معین در سال 
1۳79 منتشر نموده است. لذا پژوهش حاضر رویکردی نوآورانه و قرآنی به این موضوع 

دارد. ضمن آنکه روش پژوهش حاضر توصیفی است.
این واقعیت را نباید انکار کرد که حیات بشر در تمام شئونش با نوعی تکثّر در اندیشه و 
تنوع در عقیده رقم خورده است و این تفاوت ها و تمایزها چونان سیرت و صورت افراد، 
اجتناب ناپذیرند؛ چرا که هیچ دو انسانی را نمی توان یافت که در تمام باورها، اراده ها و 
عواطف، هم عقیده و هم فکر باشــند. )وطن دوست، 1۳۸۸: 91( قرآن کریم از وجود این 
تنوع و تکثّر خبر داده و آن را در جوامع بشــری امری طبیعی معرفی کرده اســت: ﴿یَا 
وباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ  أیَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنثَْی وَجَعَلنَْاکُمْ شُــعُ
اللهِ أتَْقَاکُمْ إنَِّ الَله عَلیِمٌ خَبیِرٌ﴾ )حجرات/1۳( حتی آن را مســتند به اراده الهی دانسته 
ةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالوُنَ مُخْتَلفِِینَ﴾ )هود/11۸( اندیشه  است: ﴿وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ
اســلامی راهکار این گونه تفاوت ها را در تســامح دانسته و در رفتار اجتماعی بر تسامح 
و تســاهل تأکید می کند؛ زیرا گذشت و مدارا با افراد، ارتباط سازنده و مثبت را افزایش 
می دهد و منجر به انسجام و وحدت اجتماعی می گردد. در تسامح، بر این عنصر اساسی 
تأکید می شود که شخص نسبت به دیگری می بایست مدارا کند و اجازه ندهد اختلافات 
عمیق و به درگیری یا خشونت منجر شود. در حقیقت شخص با افزایش آستانه تحمّل 
می کوشــد تا از هر گونه تنش یا افزایش آن جلوگیری کند و با مدیریت عقلانی جلوی 

احساسات و هیجان های شدید عاطفی را بگیرد. 
اسلام مراتبي دارد که حدّاقل آن براي زندگي مسالمت آمیز هم کیشان کافي است و هر 
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مسلماني باید با شرح صدر، سایر مسلمانان را تحمّل کند و این همان پلورالیزم اجتماعي 
پســندیده اســت. برخلاف پلورالیزم مکتبي و اعتقادي که با تسامحِ مذموم و تساهل 
مشــئوم همراه است. غرض آنکه اسلام که منبع معرفتي آن اعم از عقل برهاني و نقل 
معتبر اســت، بیش از یکي نیست؛ چون صراط مستقیم متعدد نیست و حق گونه گون و 
واقعیت نســبي نیست؛ لیکن براي تحمل یکدیگر نصاب معیني از اسلام لازم است که 
توقع زاید بر آن، انتظار ناصواب اســت. )جوادی آملی، 1۳۸۸: 7، 157( از این رو، قرآن 
حدودی را برای تســامح تعیین کرده است. خداوند به صراحت در آیه 120 سوره بقره1، 
آیات ۸ و 9 ســوره قلم2 و نیز آیات 1 تا 6 ســوره کافرون هر گونه تسامح و تساهل در 
اصول و مبانی دین را ممنوع کرده اســت. لذا از نظر قرآن هر چند که شایســته است 
هنگام دعوت مخالفان به ســوی خدا و دین حق و قوانین عادلانه و مانند آن با تسامح 
نْ دَعا إلِیَ الّله وَعَمِلَ صالحِاً وَقالَ إنَِّنیِ  رفتار کرد و ســخن گفت: ﴿مَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ
ــیّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتیِ هِیَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِی بیَْنَكَ  مِنَ المُْسْــلمِِینَ وَلاتَسْتَوِی الحَْسَنَةُ وَلَا السَّ
وَبیَْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلیٌِّ حَمِیمٌ﴾ )فصلت/۳۳و۳4( ولی نباید در اصول دین تسامح به خرج 
داد. بنابراین قرآن به طور کلی مســئله مدارا و تســامح را تأیید می کند، اما اینکه این 
مفهوم را در قالب چه واژگانی مطرح می کند، جای بررســی دارد. بنابراین ابتدا مفهوم 
تســامح از نظر صاحبان لغت تبیین شــده و طبق معنای لغــوی و اصلاحی این واژه، 
مفاهیم نزدیك به این واژه نیز از قرآن کریم اســتخراج و تبیین شــده است؛ به عبارت 
دیگر مفاهیم هم حوزه واژه تســامح بررسی و بر اساس تطبیق لغوی، وجوه اشتراک و 

افتراق این مفاهیم با واژه اصلی بیان شده است.

بحثوبررسی

۱ـتسامحدرلغتواصطلاح
کلمه تسامح از ریشه »سمح« و مصدر ثلاثی مزید باب »تفاعل« است. اصل لغوی این 
واژه بر ســلالت و سهولت دلالت دارد. )ابن فارس، 1404: ۳، 99( در فرهنگ های لغت 

معانی زیر برای این واژه گزارش شده است:
الف( بخشــنده و جوانمرد؛ چنان که گفته  می شود: »رَجُلٌ سَمْحٌ و رِجَالٌ سُمَحَاءُ. ورَجُلٌ 

1. ﴿وَلنَْ ترَْضي  عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النّصاري  حَتّي تَتّبعَِ مِلتَّهُمْ قُلْ إنَِّ هُدَي اللهِ هُوَ الْهُدي  وَلئَِنِ اتبَّعْتَ أهَْواءَهُمْ بَعْدَ 
الذّي جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لکََ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصَیرٍ﴾

بیِنَ وَدُّوا لوَْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ﴾ 2. ﴿فَلاتُطِعِ الْمُکَذِّ
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مِسْــماحٌ، ورجالٌ مَسَــامِیْحُ« )فراهیدی، 1410: ۳، 155؛ ابن منظــور، 1414: 2، 4۸9؛ 
ابن اثیر، 1۳67: 2، ۳9۸( در طراز الول آمده اســت که حدیث »السّــمَاحُ  رَباَحٌ«1 یعنی 
جــود و کرمی که صاحبش از حمد و ثناء و اجر و خیر در دنیا و آخرت ســود می برد و 

وجهی ندارد که آن را به مساهله در چیزی معنا کنیم. )مدنی، 1۳۸4:  4، ۳70ـ۳71(
ب( موافقت و انقیاد در چیزی که خواســته شــده اســت. )فراهیدی، 1410: ۳، 155؛ 

ازهری، 1421: 4، 200(
ج( چشم پوشــی کردن از دشنام و دشــمنی و غیر این دو. )فراهیدی، 1410: ۳، 155؛ 

صاحب بن عباد، 1414: 2، 49۸؛ ابن منظور، 1414: 2، 490(
د( سهل انگاری، در واقع مسامحه همان مساهله و آسان گرفتن است. )ازهری، 1421: 
4، 200؛ جوهری، 1۳76، 1، ۳76؛ زیبدی، 1414، 4، 96( همان گونه که گفته می شود: 
»تَسَــامُحاً [ســمح]  في کذا: آن کار را سهل و آسان گرفت  )بســتانی، 1۳75، 227( 
ابن عباس از مردی که شــیری خالص می نوشید، ســؤال کرد که آیا شیر پاک است؟ 
مرد در جواب گفت: »اســمح  یُسمَح  لك « یعنی آسان بگیر که آسان بر تو گرفته شود. 

)ابن حنبل، بی تا: 1، 24۸(
تســامح، رکنی از ارکان روابط انسانی اسلامی و نوعی از انواع احسان است که توأم با 
عشــق است. لذا تسامح منجر به محبت و انس و کناره گیری از خشونت و افراط گرایی 
می شــود. تسامح در تفکر غربی از مفاهیم و اصطلاحاتی است که در دوران اصلاحات 
مذهبی به وجود آمده اســت و بر این اســاس مفهوم تســامح با کثرت گرایی و قبول 
اختلاف و آزادی رأی ارتباط دارد که منجر به تجاوز می شــود )ســفر، بی تا: 6( که نوع 
اخیر مذموم است. معنای جدید و نوپایی که از این واژه آورده شده آن است که تسامح 
بــر قبــول اختلاف دیگران چه در دین و چه در عِرق و سیاســت، یا عدم منع دیگران 
از اینکه مانند دیگران باشــند یا اجبار کردن آنها بــرای پیروی از دیگران دلالت دارد. 
)جابری، 200۸: 1( در حقیقت، تسامح همان تحمل موقعیت های دیگر به لحاظ انسانی، 
فکری و نظری اســت. این نوع تحمل و بردباری نشــانه  ســعه صدر و توانایی فرد در 

کنترل خویشتن است. 
در یك جمع بندی کلی می توان گفت تســامح ادب خلقی و سرشــت بلند انسانی است 

1. قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: »رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى« )بخاری، 1423: 
500، کتاب البیوع، باب السهوله و السماحه فی الشراء و البیع(
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که افراد را در مواجهه با موقعیت های گوناگون موافق می ســازد هر چند که فرد قدرت 
مخالفت بر آن موقعیت ها را داشــته باشــد. امری که منجر بــه کناره گیری از نفرت و 
اختلاف شده و موجب انســجام و محبت بین افراد جامعه می گردد و جامعه انسانی در 

هماهنگی و صلح زندگی می کند.

۲ـالفاظمرتبطباتسامحدرقرآنکریم
مقصود از الفاظ مرتبط، کلمات قریب المعنی با معنای تســامح است. واژه »تسامح« به 
گونه مســتقیم در قرآن به کار نرفته بلکه مفهوم این واژه در قرآن کریم با ریشــه های 

فعلی همچون »توب«، »غفر«، »عفو«، »صفح« و »کظم غیظ« تداعی می شود. 
در همه این واژگان، مفهوم ســهولت و آسان گرفتن نهفته است و به نوعی این واژه ها 
بار معنایی تســامح را دربردارند که در پژوهش پیش رو به بررســی این الفاظ پرداخته 

می شود.

۲ـ۱ـتوب
معنای اصلی »توب« به معنای بازگشت یا بازگشت از گناه است. )ابن فارس، 1404: 1، 
۳57؛ ابن منظــور، 1414: 1، 2۳۳؛ جوهری، 1۳76: 1، 91( راغب آن را مقیّد به رجوع 
از گناه به بهترین وجه دانسته است. )راغب اصفهانی،1۳74: 169( در حدیث پشیمانی، 
توبه دانســته شــده اســت. )تمیمی، 1414: 2، ۳77( اصل توبه به خداوند برمی گردد: 
»وتابَ الُله علـیه« )ابن منظور، 1414: 1، 2۳۳( از این رو، فعل »تاب« هرگاه به خداوند 
اســتناد پیدا کند، با »علي« و در صورت استناد به عبد، با »إلي« استعمال مي شود؛ زیرا 
در صورت اوّل، معناي اشــفاق و عطف را در بر دارد و ایــن دو مادّه با »علي« به کار 
مي رود و گفته مي شــود: »أشفق علیه« و »عطف علیه« و در صورت دوم معناي رجوع 
و بازگشت دارد و »رجع« با »إلي« اســتعمال مي شود. )رشیدالدین میبدی، 1471: 1، 

156؛ آلوسی، 1415: 1، 2۳۸(
توبه و مشتقات آن ۸7 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است که در همگی آنها معنای 
بازگشــت نهفته است. خداوند پس از بیان دســتوراتی درباره حجاب و عفاف، فلاح و 
رســتگاری را به طور مطلــق منوط به تحقق توبه نموده و تمامــی مؤمنان را به توبه 
فرامی خواند: ﴿وَتُوبوُا إلِیَ اللهِ جَمِیعاً أیَُّهَا المُْؤْمِنُونَ لعََلَّکُمْ تُفْلحُِونَ﴾ )نور/۳1( همچنین 
قرآن مشــرکان را نیز به توبه و بازگشت به درگاه الهی فرا می خواند تا آنها نیز به صف 
جامعه اسلامی بپیوندند. )ر.ک: توبه/11( بر این اساس، توبه از بزرگترین ابواب مسامحه 
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در اســلام است و این دین حنیف باب قفل شده ای را در مقابل کسی که خطا کند و از 
حد تجاوز نماید، قرار نمی دهد و فرد را از داخل شدن در ناتوانی منع می کند؛ بلکه همه 
درهای رحمت را که منجر به توافق اجتماع و انســجام آن و زندگی ســالم می شود باز 
می کند و کاملًا معلوم است که خطاکار زمانی که توبه می کند و از خطایش برمی گردد، 
در واقع از تعداد خطاکاران در اجتماع کاسته می شود و به تعداد صالحان افزوده می شود. 
این گونه تسامح  در اسلام، توبه کننده از گناه را همچون شخص بی گناه، قرار داده است. 

)قزوینی، بی تا: 2، 1420؛ کتاب الزهد، باب ۳0، حدیث 4250( 
در ارشــاد العقل آمده است: توبه به معنای بازگشت از معاصی با حالت پشیمانی بر آن 
و تصمیم بر عدم بازگشــت به آن اســت. جابر روایت کرده اســت که فرد اعرابی وارد 
مســجد رسول الله شــد و به علی بن ابی طالب )علیه السلام( گفت: ای امیرالمؤمنین 
توبه چیســت؟ حضرت فرمودند: اسمی اســت که در شش معنا واقع است: پشیمانی بر 
گناهان گذشــته و اعاده فرائض انجام نشــده و رد مظالم و به سختی افکندن خود در 
طاعت، همان طور که در گناه لذت برده می شــود و چشــیدن سختی و مرارت عبادت 
همان گونه که شیرینی گناه را چشیده است و گریه به جای همه خنده هایی که می کرده 
اســت. )ابوالسعود، بی تا: ۸، ۳1( گفتني است  که پذیرش توبه از سوي خداي سبحان با 
عفو و تسامح همراه است؛ زیرا خداوند مي فرماید: ﴿وَ هُوَ الَّذِي یَقْبَلُ التَّوْبهََ عَنْ عِبادِه﴾ 
)شوری/25( حرف »عن« در اینجا به تجاوز و گذشت اشاره دارد، چون بین ﴿یتقبّل الله 
من المتّقین﴾ )مائده/27( و آیه فوق تفاوت ادبي زیبایی نهفته است؛ صاحب كشاف در 
این باره می نویســد: »میان »قبلت منه الشي ء« و »قبلت عنه« این تفاوت است که در 
اولی آن چیز را مبدأ قبول خود و منشأ آن قرار داده و در دومی آن شی ء را از وی عزل 
و جدا کرده اســت.« )زمخشری، 1407: 4، 222( بنابراین، اگر تائب واجد همه شرایط 
نباشــد و توبه او فاقد برخي از امور لازم باشــد، خداوند آن را اغماض مي کند. )ر.ک: 

جوادی آملی، 1۳۸۸: 7، 75( 

2ـ2ـغفر
اصل »غفر« به معنای ســتر و پوشش اســت. )ابن فارس، 1407: 4، ۳۸5؛ ازهری،: ۸، 
11۳( گفته می شــود: غفر الله ذنوبهَ؛  یعنی گناهانش را پوشــاند. چیزی را که به عنوان 
کلاه خود بر ســر می گذارنــد، »مغفر« گویند. )فراهیــدی 1409: 9، 406( و لباس را 
»غِفارهٌ« گویند؛ زیرا خز و پرز لباس ســطح لباس را می پوشــاند. )فراهیدی 1409: 9، 



37

یم
کر
ن

قرآ
در

ح
سام

یت
اس

شن
م
هو

مف
406( همچنین به ابری که در بالای ابر دیگری قرار دارد )ابر متراکم(، غفاره گفته می 
شــود. )جوهری، 1۳76: 2، 772( راغب قید بیــم و ترس را به معنای »غفر« افزوده و 
ارتباط آن با پوشش را این گونه بیان می کند: »بیم و ترس و آنچه که انسان را از پلیدی 
و آلودگی مصون می دارد و از این معنی گفته می شود: اغْفِرْ ثوبك فی الوعاء: لباست را 
در ظرف شستشــو کن تا چرکش دور شود. مغفرت از سوی خدای این است که بنده را 

از اینکه عذاب به او برسد مصون می دارد.« )راغب اصفهانی، 1412: 609(
صاحب التحقیق اصل غفر را به معنای محو اثر دانســته اســت و معتقد است این واژه 
بیشتر درباره گناهان و معاصی استعمال می شود و معنای محو عمومیت دارد و مفاهیمی 
چون ســتر و عفو و اصلاح از لوازمات محو اثر می باشد؛ چرا که پوشاندن خطا در واقع 
چشم پوشی و اصلاح آن اســت. )مصطفوی، 14۳0: 7، 292( صاحب المیزان ذیل آیه 
2۸6 سوره بقره تفاوت عفو، مغفرت و رحمت را چنین می نویسد: »"عفو" محو اثر است 
و "مغفرت" پوشاندن است و "رحمت" معنایش معروف است، اما به حسب مصداق و به 
اعتبار معانی لغوی این سه جمله و ترتیب آنها به این صورت از قبیل پرداختن تدریجی 
از فرع به اصل اســت؛ به عبارت دیگر منتقل شــدن از چیزی که فایده اش خصوصی 
اســت، به سوی چیزی که فایده اش عمومی تر اســت و بر این اساس عفو خدا عبارت 
اســت از محو و از بین بردن اثر گناه، که همان عقابی است که برای هر گناهی معین 
فرموده و مغفرت عبارت است از پوشاندن و محو اثری که گناه در نفس به جای گذاشته 
و رحمت عبارت اســت از عطیه ای الهی که گناه و اثر حاصل آن، نفس را می پوشاند.« 

)طباطبایی، 1407: 2، 445ـ446(
بنابر آنچه که لغت شناســان گفته اند »غفر« به معنای مســتور کردن و پوشاندن است. 
البته منظور از پوشــاندن هر پوشاندنی نیســت؛ بلکه پوشاندنی که اقتضای ثواب را به 
دنبال دارد. کاربرد غفران و مغفرت بیشــتر در محو آثار گناهان و معاصي اســت. واژه 
غفران 2۳4 مرتبه در ســاخت های مختلف فعلی، اسمی و مصدری به کار رفته است. 
بیشــتر آیات مربوط به مغفرت، آن را مخصــوص خداوند تعالی قرار می دهد؛ زیرا او بر 
همه گناهان آگاهی دارد و کســی اســت که گناهان را  در دنیا و آخرت می پوشــاند. 
)شــوری/۳7 ـ4۳؛ جاثیه/14؛ تغابن/14( از کرم و بزرگواری خداوند ســبحان است که 
ملائکه را طالب غفران برای بندگان توبه کننده قرار می دهد. )ر.ک: غافر/7؛ شوری/5( 
این نکته نشان دهنده تسامح و تساهل خداوند در برابر عبد توبه کننده است؛ به عبارت 
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دیگر، از آنجا که منشأ تسامح و غفران الهی، رحمت خداوند می باشد، همچنین غفران 
و پوشاندن گناهان، به معنای نادیده گرفتن آنهاست، تسامح نیز طبق معنای اصطلاحی 
و لغوی به معنای آســان گرفتن و گذشتن از خطای دیگری است. با این بیان می توان 
گفت که بین غفران و تسامح قرابت معنایی نهفته است یا به معنای دیگر غفران در پی 
تســامح می آید. یعنی این آسان گیری خداوند است که باعث می شود پرده آمرزش خود 

را بر روی خطاهای بندگان بیندازد. 

۲ـ۳ـعفو
در معنای لغویِ واژه »عفو« لغت شناسان معانی مختلفی را بیان کرده اند؛ ابن فارس، دو 
اصل برای آن قائل اســت که یکی دلالت دارد بر ترک شیء و دیگری بر طلب شیء. 
)ابن فــارس، 1404: 4، 56( راغب عفو را قصدِ گرفتنِ چیزی  معنا کرده اســت. )راغب 
اصفهانی، 1412: 574( برخی نیز آن را همان صفح و چشم پوشی معنا کرده اند. )صاحب 
بــن عبــاد، 1414: 2، 170؛ فیروزآبادی، 1415: 4، 410 ؛ زبیــدی، 1414: 19، 6۸6( 
صاحب التحقیق می گوید: عفو، صرف نظر کردن از چیزی در موردی که اقتضای دقت 
و توجه دارد، اســت و از مصادیق آن صرف نظــر کردن از گناه، خطا، عقاب، عمل و ... 
اســت. )مصطفوی، 14۳0: ۸، 221( برخی نیز این واژه را در رابطه با خداوند، به معنای 
محو گناهان و ترک عقوبت دانســته اند. )فراهیدی، 1409: 2، 25۸؛ ابن منظور، 1414: 
15، 72 ؛ زبیدی، 1414: 19، 6۸6(. »العفُوّ« از اسماء خداوند تعالی است. بنابراین کسي 
که از حق شــخصي خود مي گذرد و براي رضاي خداوند مستحق کیفر را آزاد مي کند، 
مظهر چنان نام مبارک خواهد بود. هر کس مظهر اســمي از اسماي نیك خداوند شد، 
ظهور خیر، فلاح و صلاح عزیزانه در او افزون مي شود. )جوادی آملی، 1۳۸۸: 15، 566(

ابن منظور معتقد اســت اصل عفو به معنای، محو کردن است و آن بر باب مبالغه است 
و خدای تعالی عفو کننده  بخشایشــگر است و هر کسی که استحقاق عقوبت دارد، پس 
آن گناه را ترک کند، خداوند بر او عفو کرده اســت. گفته می شود: »عفَت الریاحُ الآثارَ 
إذِا دَرَسَــتْها و مَحَتْهــا«؛ باد آثار را از بین برد. )ابن منظــور، 1414: 15، 72( پس عفو، 
محو گناهان بنده از جانب خداوند و اما عافیه همان چیزی اســت که خداوند از بیماری 
یا بدبختی ســلامت می دارد و آن صحت و ســلامتی است که ضد مرض است. گفته 
می شــود او را عافیت بخشید و او را عفو کرد، یعنی سلامتی از مریضی و بدبختی را به 
او بخشید و اما »معافاه« بر باب مفاعله به این معناست که بهبودی بخشید و خداوند تو 
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را از مردم و آنها را از تو مصون داشــت و آزارشــان را از تو و آزار تو را از آنان دور کرد. 

)ابن منظور، 1414: 15، 72؛ زبیدی، 1414: 19، 6۸6(  
اهل تفسیر بین عفو و مغفرت تفاوت قائلند و معتقدند: طلب عفو این است که برطرف 
شود از فرد عقاب گناهش و طلب مغفرت این است که بر بنده پوششی را برای مصون 
ماندن از رسوایی اش بپوشانند گویی بنده می گوید: از من طلب عفو کن و زمانی که مرا 
عفو کردی پس بپوشان بر من و وقتی خداوند بر بنده اش عفو کرد و او را پوشاند، طلب 
رحمتی که همان نعمت دادن و احسان است برای رستگاری او با نعمت و ثواب برایش 

منجر می شود. )خازن، 1۳99: 1، ۳15(  
»عفو« در اصطلاح علم اخلاق، آن است که فرد در برابر ستم مالي یا غیرمالي از حق 
خود بگذرد و انتقــام نگیرد. )نراقی، 1۳9۳: 247(، بنابراین »عفوِ« اصطلاحي با صفت 
صبر و حلم تفاوت دارد؛ زیرا »صبر« استقامت در برابر ناملایمات روزگار است، نه ظلم 
ســتمگران. »حلم« بردباري در برابر ظلم اســت که گاه در مرحله اي خشم باطني فرد 
ظهور مي کند و انســان حلیم، بار سنگیني را که بر دوش دِل حمل مي کرد و آتش زیر 
خاکســتر بود، بر زمین مي گذارد و خشم خود را نشان مي دهد؛ ولي در »عفو«، شخص 
ســتم دیده با ســتمکار ارتباط بدي ندارد و از ظلم او و تحمّل و بردباري خود ســخني 
نمي گویــد؛ زیرا عفوکننده، باري از طرف ســتمکار بــر دوش دل خود حمل نمي کند. 

)جوادی آملی، 1۳۸۸: 11، 452(
در آیه ﴿إنِْ تُبْدُوا خَیْراً أوَْ تُخْفُوهُ أوَْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَِّ الَله کَانَ عَفُوّاً قَدِیراً﴾ )نساء/149( 
عفــو ذلیلانه، ممدوح و مطلوب و محبوب خداوند نیســت؛ چنان که عفو و تخفیف در 
مسائل فردي، اجتماعي و مانند آن، در صورت تجرّي تبهکار روا نیست. عفو و گذشت، 
کمال و إحســان  )بقره/17۸( و کفاره )مائده/45( و مأجور )شوری/40( است که هنگام 
قدرت بر انتقام اعمال شــود تا ظالم و جفاکار تجــرّي نکند. ذکر وصف کمالي ﴿عَفُوّاً 
قَدِیراً﴾ براي خداوند اشــاره است به اینکه او با آنکه قدرت انتقام دارد، انتقام نمي گیرد، 
شــما نیز زمان قدرت بر انتقام، عفو کنید. چنین عفو مقتدرانه اي مصداق احسان است. 
)جوادی آملی، 1۳۸۸: 21، 25۳( در حقیقت آیه 149 ســوره نســاء در مقام بیان رابطه 
افراد با یکدیگر، دو راه را براي تحکیم پیوند اجتماعي برمي شمرد: انجام دادن کار خیر؛ 

گذشت از شرّ دیگران و تحمل بدي هاي آنان.
آیات قرآن کریم داشــتن خُلق تســامح را ســتایش می کند و مردم را به متخلقّ شدن 
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ــوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ  به آن تشــویق می نمایــد: ﴿وَإنِْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ
فَرِیضَةً فَنصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلِاَّ أنَْ یَعْفُونَ أوَْ یَعْفُوَ الَّذِي بیَِدِهِ عُقْدَةُ النّکَاحِ وَأنَْ تَعْفُوا أقَْرَبُ 
للِتَّقْوَی﴾ )بقره/2۳7( عفو در اینجا معنایش بخشش به وسیله  دادن آنچه که بر همسر 
واجب نیســت برای زن مطلقه قبل از دخول، یا ترک زن است که به موجب آن به زن 
نصف مهر تعلقّ می گیرد. )طبری، 1412: 2، ۳۳4؛ آلوســی، 1415: 1، 547( این امر از 
بزرگترین اشَکال تسامح و گذشت و بلندی طبع است که خداوند بین زن و مرد مطلقه 

تبیین فرموده است.
عبــارت ﴿وَأنَْ تَعْفُوا أقَْرَبُ للِتَّقْوَی﴾ تعلیل اخلاقي براي تخلقّ به صفت عفو اســت. 
تقوا محور کرامت انساني )حجرات/1۳( و توشه آخرت )بقره/197( است. لذا ملکه تقوا 
محور همه امور است و سایر ملکات نفساني از جهت نزدیکي به تقوا مورد تشویق قرار 
مي گیــرد. عبارت ﴿وَأنَْ تَعْفُوا أقَْرَبُ للِتَّقْوَی﴾ عفوکننــدگان را به ملکه تقوا نزدیك تر 
مي داند. باید توجه داشت که از منظر قرآن، قُرب به تقوا داراي درجات است و مقتضاي 
جمع میان عبارت فوق و آیــه ﴿اعدِلوا هُوَ أقرَبُ للِتَّقوي﴾ )مائده/۸( که »عدل« را به 
تقوا نزدیك تر مي داند، این است که »عادل« که به حق دیگران تجاوز نمي کند و فقط 
حق خــود را مي گیرد، از دیگران به تقوا نزدیك تر اســت. لیکن عفوکننده از عادل به 
تقوا نزدیك تر اســت؛ زیرا »عفو« و گذشتن از حق شخصي، از »عدل« و استیفاي حق 
برتر اســت. هر چند رعایت عدل در حق جامعه پسندیده است؛ ولي در موارد استیفاي 
حق فردي عفو بالاتر از عدل اســت و خداوند به همگان دستور داده است که در روابط 
اجتماعي به ویژه در زمان حسّاس طلاق که ممکن است زمینه انتقام پدید آید، بخشش 
داشــته و تفضّل و بزرگواري را در میان خود فراموش نکنند. )جوادی آملی، 1۳۸۸: 11، 

)454
همچنین خداوند می فرماید: ﴿یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتبَِ عَلیَْکُمُ القِْصَاصُ فِي القَْتْلیَ الحُْرُّ 
ءٌ فَاتبَّاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ  نثَْی فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِیهِ شَــيْ نثَْی باِلُْ باِلحُْرّ وَالعَْبْدُ باِلعَْبْدِ وَالُْ
إلِیَْهِ بإِحِْسَــانٍ ذَلكَِ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبکُّمْ وَرَحْمَةٌ فَمَــنِ اعْتَدَی بعَْدَ ذَلكَِ فَلهَُ عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾ 
)بقــره/17۸( این آیه کریمه قانــون و عدالت خداوند را در رابطه با قصاص که در همه  
شــرایع اســت، بیان می کند و در عین حال عفو را نیز بیان می کند. »عفو« براي کسي 
که قدرت استیفاي حق خود را دارد کار آساني نیست؛ زیرا باید خشم برافروخته خود را 
فروبنشــاند و از حق مسلمّ خود بگذرد، در حالي که گرفتن آن مقدور وي است. از این  
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رو در بیان پاداش عفوکننده، خداوند ورود به بهشــت را ذکر نمی کند، بلکه پاداش اهل 
ه اعَیُن﴾  احســان وصف ناپذیر شمرده شده است: ﴿فَلا تَعلمَُ نفَسٌ ما اخُفِي لهَُم مِن قُرَّ
)ســجده/17( و پاداش عفوکنندگان با خداوند است: ﴿وجَزاءُ سَیّئَهٍ سَیّئَهٌ مِثلُها فَمَن عَفا 
واصَلحََ فَاَجرُهُ عَليَ اللهِ﴾ )شــوری/40(، همچنین اهل عفــو از آمرزش الهي برخوردار 
مي شــوند: ﴿ولیَعفوا ولیَصفَحوا الَا تُحِبّونَ انَ یَغفِرَ الُله لکَُم﴾ )نور/22( زیرا کسي که از 

لغزش دیگران مي گذرد، خداوند نیز از لغزش او خواهد گذشت.

2ـ4ـصفح
اصــل لغوی »صفح« به معنای کنار و اطراف هر چیزی اســت. )فراهیدی، 1409: ۳، 
122؛ جوهری، 1۳76: 1، ۳۸2، راغب اصفهانی، 1412: 4۸6( صاحب فروق اللغه درباره 
تفاوت صفح با عفو می نویسد: »صفح در معاشرت با دیگران و اهل اسائه این گونه است 
که انســان، کریمانه براي اعراض از گذشته صفحات خاطرات خود را ورق زده و هرگز 
به یاد نیاورد که فلان شخص به او بد کرده است و در نتیجه، حتي از سرزنش تبهکار 
نیز خودداري کند، نه اینکه همواره بدي دیگران و جبران ناپذیري آن را درنظر داشــته 
باشد؛ امّا عفو، در گذشتن از مجازات و مؤاخذه کسي است که در حقّ ما بدي روا داشته 

است.« )عسکری، 1400: 2۳1(
مناوی نیز درباره این تفاوت می نویســد: »صفح یعنــی ترک توبیخ و آن بلیغ تر از عفو 
است؛ زیرا در عفو فرد می بخشد، اما فراموش نمی کند.« )مناوی، 1410: 1، 457( پس 

عفو، ترک مؤاخذه گناه و صفح ترک اثر آن از شخص است.
 مصطفوی بر آن اســت اصل در معنای این ماده عــدول و انصراف از چیزی به کناره 
اســت و بر اساس آیات قرآن معتقد است صفح در مرتبه بعد از عفو قرار دارد که بدین 
ترتیب صفح به معنای انصراف قلبی از نقطه تخلف به چیز دیگری اســت و مغفرت در 
مرتبه ســوم و به معنای از بین بردن گناه و پوشاندن آن است. لذا صفح معنای اعراض 
و ترک را افاده نمی کند، بلکه دلالت می کند بر ادامه توجه و لطف پنهانی. )مصطفوی، 
14۳0: 6، ۳0( در همه کاربســت های قرآني، دو واژه صفــح و عفو در کنار هم آمده، 
یعنی »صفح« بعد از »عفو« واقع شده که نشانه  ترقّي است. )ر.ک: تغابن/14؛ نور/22؛ 
مائده/1۳( این گونه اســتعمال قرآن با معنای لغوی صفح هماهنگ است؛ چرا که صفح 
در کتب لغوی به معناي »جانب و جنب« دانســته شــده است؛ زیرا لازم پهلو گرفتن و 
جانب گزیني نسبت به بدي که در حق شخص روا داشته شده، این است که به طور کلي 
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از آن صرف نظر شود و نه تنها تبهکار کیفر نشود، بلکه سرزنش نیز نشود.
فْحَ الجَْمِیلَ﴾ )حجر/۸5( چنین بیان می کند: »صفح آن  آلوســی ذیل آیه ﴿فَاصْفَحِ الصَّ
چیزی اســت که از عتاب خالی باشد.« )آلوسی، 1415: 7، ۳21( سیوطی به سندش از 
فْحَ  علی بن ابی طالب )علیه الســلام( روایت کرده اســت که ایشان درباره معنای »الصَّ
الجَْمِیلَ« فرمودند: صفح جمیل، رضایت بدون ســرزنش اســت. )سیوطی، 1404: 4، 
104( صفح گذشتی است که اذیتی در آن نباشد؛ بلکه بدی متخلفّ با احسان و گناهش 
با غفران جبران شــود به طوری که به اجر جزیل و ثواب از جانب پرودگارش برســد. 
پس صفح جمیل یعنی نیکی ای که از کینه و اذیت قولی و فعلی سالم است، غیر از آن 
گذشــتی است که زیبا نیست و آن صفح در غیرمحلش می باشد، پس نمی بخشد زمانی 
کــه اقتضای عقوبت دارد مانند عقوبــت آزاردهندگان ظالم که چاره ای جز عقوبت آنها 

نیست. )آل سعدی، 140۸: 1، 50۳( 
جــوادی آملی ذیل آیه ﴿فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّی یَأْتيَِ الُله بأَِمْرِهِ إنَِّ الَله عَلی  کُلّ شَــيْ ءٍ 
قَدِیرٌ﴾ )بقره/109( می نویسد: »مقیّد نکردن )فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا( به »عنهم« و مانند آن، 
بدین نکته اشاره دارد که بهترین راه اعمال قدرت، عفو و صفح است که زمینه انابه فرد 
عفوشده را فراهم مي سازد و این حکم، به عفو از مشرکان یا صفح از یهودیان اختصاص 

ندارد؛ زیرا حذف متعلق دلیل عموم یا اطلاق است.« )جوادی آملی، 1۳۸۸: 6، 156(
قــرآن کریــم در آیات فراوانی مردم را به صفح و گذشــت تشــویق می کند. از جمله 
خداوند متعال در آیه 1۳ ســوره مائده به پیامبر عفو و صفح از یهودیان تبهکار، ملعون، 
قســي القلب، تحریف گر و همواره خائن را دســتور مي دهد: ﴿فَاعفُ عَنهُم واصفَح إنَّ 
الَله یُحِبُّ المُحسِــنین﴾ امر به عفو در این آیــه مربوط به اواخر عمر پیغمبر )صلی الله 
علیه و آله( بوده اســت؛ زیرا ســوره »مائده« در اواخر عمر آن حضرت نازل شده است؛ 
یعني از آن ها درگذر، زیرا قــدرت داري و بدان که این ها خائنانه زندگي مي کنند، ولي 
در شــرایط کنوني نمي توانند به شما آسیب برسانند؛ چون گروه گروه بر شمار مسلمانان 
افزوده مي شــود. )نصر/2( )جوادی آملی، 1۳۸۸: 22، 164( لذا زکات قدرت پیامبر، عفو 
و صفح از مخالفان فرومانده است. شایان ذکر است عفو با تغافل غیر از صفح با غفلت 
اســت و مقصود آیه مورد بحث عفو عالمانه از خصلت یهودي هاست نه غافلانه. )ر.ک: 
جوادی آملــی، 1۳۸۸: 22، 164( با توجه مطالبی که درباره صفح بیان شــد، می توان 
گفت همان گونه که صفح به معنای چشم پوشی از خطای دیگری است، یکی از معانی 
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مسامحه نیز همین است: )چشم پوشی کردن از دشنام و دشمنی و غیر این دو( بنابراین 
بین دو مفهوم تســامح و صفح نیز قرابت معنایی وجود دارد و می توان گفت که این دو 

مفهوم در یك حوزه معنایی قرار دارند. 
۲ـ۵ـ کظم غیظ 

»کظم غیظ« از بالاترین اخلاق تســامح و بزرگ ترین آنها به لحاظ شــأن است. اصل 
لغوی »کظم« دلالت بر امساک و خودداری دارد. عرب هنگامی که شتر از نشخوار کردن 
خودداری می کند، می گوید: »کظم البعیر« )ابن فارس، 1404: 5، 1۸4( یا گفته می شــود: 
»کظم القربه«؛ یعني دهانه مشــك پر از آب را بست تا سر ریز نکند. )زمخشری، 1979: 
545( این واژه بعدها به عنوان استعاره در مورد انسانی استعمال شد که پر از اندوه و خشم 
باشد، لیکن مصمم است که خشم خود را ابراز ننماید. )طباطبایی، 1417: 4، 20( »غیظ« 
مصدر است و گروهی از اهل لغت میان غیظ و غضب فرق گذاشته و معتقدند غیظ فوق 
غضب است. )ابن درید، 19۸۸: ۳، 1297( در حقیقت، غیظ، هیجان طبع نسبت به کثرت 
ناملایم است، لذا غضب، که در مقابل رضاست، به خداوند منسوب مي شود؛ ولي غیظ به 
وي نسبت داده نمي شود. )طباطبایی، 1417: 4، 2۸( در انسان هاي عادي، کظم، هم نسبت 
به انبوه حزن است و هم نسبت به فراواني غضب، امّا در اولیاي الهي کظم تنها نسبت به 
فراواني حزن است؛ همچون کظم حضرت یعقوب که قرآن در این باره می فرماید: ﴿وتَوَليّ 
ت عَیناهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ کَظیم﴾ )یوسف/۸4( بر  عَنهُم وقالَ یاأسَــفي عَلي یوسُفَ وابیَضَّ
این اساس، کظم غیظ، فرو نشاندن انبوه غضبي است که در آستانه فوران است و صاحب 
کظم غیظ، هم کاظم است و هم مکظوم؛ مانند طبیبي که خود را معالجه مي کند که هم 
معالجِ اســت و هم معالجَ؛ از آن جهت که با قدرت روحي خود را کنترل مي کند، مي شود 
کاظم و از آن جهت که رام شده است، مي شود مکظوم. حضرت یونس تا زمانی که میان 
قوم خود بود، هم کاظم بود و هم مکظوم، امّا وقتي به شکم ماهي رفت، مکظوم شد: ﴿

فَاصبرِ لحُِکمِ رَبكَّ ولاتَکُن کَصاحِبِ الحوتِ إذ نادي وهُوَ مَکظوم﴾ )قلم/4۸( بر اســاس 
آموزه های دین اسلام، غیظ، ذاتاً نه محمود است و نه مذموم، و مدح و قدح آن  وابسته به 
مبادي فاعلي و غایي آن  است؛ اگر درباره معروف عقلي یا نقلي باشد، ممدوح و اگر درباره 
منکر عقلي یا نقلي باشد، مذموم  است. پس وقتي فرونشاندن خشم، ممدوح باشد، برآوردن 
آن مذموم خواهد بود؛ چنان که اگر برآوردن خشــم در موردي ممدوح بود، فرونشاندن آن 
مذموم است؛ مانند آنچه در آیه ﴿أشِدّاءُ عَليَ الکُفّار﴾ )فتح/29( مطرح است و از حضرت 
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علي بن ابي طالب )علیه السلام( درباره دفاع مقدس رسیده است: »رُدّوا الحَجَر مِن حیث 
جاء، فإنّ الشــرّ لایدفعه إلّا الشر« )شریف الرضی، 1414: 5۳0، حکمت ۳14(؛ »سنگ را 
از همان جایی که دشمن پرت کرده، باز گردانید، که شر را جز شر پاسخی نیست.« از نبی 
اکرم )صلی الله علیه و آله( روایت شده که فرمودند: »آن کس که خشم خود را فرو ببرد با 
اینکه قدرت بر اعمال آن دارد، خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر می کند«. )بیضاوی، 
141۸: 2، ۳۸؛ نیز ر.ک: فخر رازی، 1420: 9، ۳67( این حدیث می رســاند که فرو بردن 
خشم اثر فوق العاده ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد. )مکارم شیرازی، 
1۳74: ۳، 97( خداوند برای کســی که کظم غیظ کند و آتشی را که در سینه اش شعله ور 
شده خاموش کند، بهشت را پاداش قرار داده است: ﴿وَسَارِعُوا إلِیَ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبکُّمْ وَجَنَّهٍ 
اءِ وَالکَْاظِمِینَ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ تْ للِمُْتَّقِینَ*الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّ مَاوَاتُ وَالَْرْضُ أعُِدَّ عَرْضُهَا السَّ

الغَْیْظَ وَالعَْافِینَ عَنِ النَّاسِ وَالُله یُحِبُّ المُْحْسِنیِنَ﴾ )آل عمران/1۳۳ـ1۳4( 
آیه اخیر دارای نکات ظریفی درباره اخلاق تسامح است؛ زیرا بعد از کظم غیظ، عفو را آورده 
است. فرو بردن خشم بسیار خوب است، اما به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه 
و عداوت را از قلب انسان ریشه کن نکند، در این حال برای پایان دادن به حالت عداوت باید 
کظم غیظ توأم با عفو و بخشش گردد. عبارت ﴿وَالُله یُحِبُّ المُْحْسِنیِنَ﴾ به مرحله عالي تر 
از عفو اشاره دارد که همچون یك سلسله مراتب تکاملی پشت سر هم قرار گرفته اند و آن 
این است که انسان نه تنها باید خشم خود را فرو برد و با عفو و گذشت کینه را از دل خود 
بشوید، بلکه با نیکی کردن در برابر بدی ریشه دشمنی را در دل طرف نیز بسوزاند و قلب 

او را نسبت به خویش مهربان گرداند. )مکارم شیرازی، 1۳74: ۳، 9۸(
یکی از کنیزان امام علی بن الحسین )علیه السلام( به هنگامی که آب روی دست امام 
می ریخت، ظرف آب از دســتش افتاد و بدن امام را مجروح ساخت، امام از روی خشم 
ســر بلند کرد. کنیز بلافاصله گفت خداوند در قــرآن می فرماید: ﴿وَ الکْاظِمِینَ الغَْیْظَ﴾ 
امام فرمود خشــم خود را فرو بردم، عرض کــرد: ﴿وَ العْافِینَ عَنِ النَّاسِ﴾ فرمود: تو را 
بخشــیدم خدا تو را ببخشد. کنیز گفت: ﴿وَ الُله یُحِبُّ المُْحْسِنیِنَ﴾ امام فرمود: تو را در 

راه خدا آزاد کردم. )بیهقی، 1410: 6، ۳17؛ سیوطی، 1404: 2، 7۳(
اخلاقی باتســامح و با گذشــت تر از این اخلاق و دینی گرامی تر از این دین نیست که 
دعوت به این بزرگواری های اخلاقی می کند که زندگی انسان را در حیات و مماتش با 

سلامت و مبارک می کند. 
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تســامح ادب خلقی و سرشت بلند انسانی اســت که افراد را در مواجهه با موقعیت های 
گوناگون موافق می ســازد؛ هر چند فرد قدرت مخالفت با آن موقعیت ها را داشته باشد. 
امری که منجر به کناره گیری از نفرت و اختلاف شــده و موجب انسجام و محبت بین 
افراد جامعه می گردد و جامعه انسانی در هماهنگی و صلح زندگی می کند. لذا بیشترین 
کارکرد اخلاق تســامح را می توان در وحدت و همگرایی میان افراد دانســت که منجر 

می شود تا افراد با سهولت و به دیده اغماض به مسائل بنگرند.  
با توجه به این پژوهش و با نگاه کلی به آیات قرآن کریم، می توان به این نتیجه رسید 
که قرآن کریم کلمه تســامح را به صراحت استفاده نکرده است. بلکه برای تبیین این 
مفهوم از واژگانی که در آن معنای نظری و کاربرد عملی تســامح نهفته اســت، مانند 
توبه، مغفرت، عفو، صفح و کظم غیظ بهره برده اســت. این واژگان به لحاظ لغوی و از 
برخی جنبه ها با هم قرابت معنایی دارند و مفهوم سهولت و آسان گرفتن در این مفاهیم 
نهفته اســت و به نوعی این واژه ها بار معنایی تســامح را در بر دارند. بنابراین می توان 
گفت که مفهوم تسامح در قاموس قرآن کریم مورد تأیید می باشد و یکی از سنت های 

الهی است که از باب رحمت واسعه باری تعالی است.   
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